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  چكيده
شـناختي اسـت كه معاني فطرت، يكي از مباحث ديرين و مهم انسـان

ـــفه، كلام، عرفان و هم  معارفچنين گوناگوني در علوم منطق، فلس
ـــامل دارد و از منظر هر بوحياني  ك از اين علوم، ابعاد متفاوتي را ش

رو، مسأله ابعاد فطرت را از منظر معارف وحياني گردد. مقاله پيشمي
ـــي ميالبلاغه برنهج ويژهبه ـــاس، فطرت به ابعاد كنرس د. بر همين اس
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 دووبهد، مشترك و اختصاصي. اين ابعاد هشتگانه، ادراكي، گرايشي
هســتند. از منظر معارف وحياني، فطرت اوليه انســان،  يكديگرقســيم 

ــكل مي ــله بعد از تكوين جوهره او ش  گيرد. فطرت ثانويه همبلافاص
رت يابد. فطهاي تركيبي انســـان تكوُّن ميدر مرحله تكوين ســـاحت

ـــتـه از ويژگي گردد كـه ي اطلاق ميهـاي فطربـالفعـل بـه آن دس
شده است. مقصود  صورتبه فعلي در عوالم پيشين از آن برخوردار 

ستند كه  سان ه ستعدادهاي ان ال آن افع موجببهاز فطرت بالقوه هم ا
سان به دست مي سابي ان چنين معارف وحياني، به دو نوع آيد. هماكت

شاره دارند كه به شي ا  ثموردبحطور متعارف فطرت ادراكي و گراي
عد ديگر فطرت، از منظر پيش ما دو ب مان بوده اســــت. ا ته، گفمتكل

فطرت مشترك و اختصاصي است. فطرت اختصاصي در برابر فطرت 
ها اشــاره دارد كه فرد انســان هاي پيشــيني فردمشــترك، به ويژگي

  هاي مختلف.ها برخوردارند؛ مانند طينتاختصاصي از آن طوربه
 

معارف وحياني،  ابعاد و انواع فطرت، فطرت،هاي كليدي: واژه
  . البلاغهنهج

	
  مقدمه

سان است كه انديشه وران همواره اهتمام جدي به فطرت يكي از مباحث مهم درباره ان
يا  در ســعادت تأثيرگذاركه فطرت نقشــي  روســتازآناند. اهميت بحث فطرت، آن داشــته

ــان ــقاوت انس ــه با دريافتهاي فطري، در مچنين دريافتها دارد. همش هاي عقلاني در قايس
سان سان با  كهطوريبهتري دارند؛ آفرينيِ روشنها نقشهدايت ان ترين مك توجه و صرفان

ست تا با بهره سعادتتوان، قادر ا صول كلي زندگي  سرمايه دروني، ا ندانه را مگيري از اين 
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بفهمد و در مســير آن گام بردارد. كاربردهاي مختلف فطرت در علوم منطق، فلســفه، كلام، 
  است: قرارنيازاعرفان و معارف وحياني، 
شناخت ها، از منظر منطق و فلسفه اسلامي، فطري هستند. بديهيات در منطق، برخي از 
شش دسته تقسيم مي يهي فطري، بد هاست. قضايايشوند كه بديهيات فطري يكي از آنبه 

ستند كه قياس آن ضايايي ه شناخت ق سلامي هم به آن نوع  سفه ا ست. در فل شان ا ها همراه
گردد، عقلي كه بدون توســل به اســباب حســي و تجربي و بدون تعليم و تعلمّ حاصــل مي

شـود؛ براي مثال، اسـتحاله اجتماع نقيضـين از اصـول فطري اسـت؛ معرفت فطري اطلاق مي
 بردن به ســـه مفهوم وجود، عدم و اجتماع، در آن واحد، به اســـتحالهپي محضبهيعني ذهن 

صيركند. (اجتماع وجود و عدم حكم مي سي،  خواجه ن ؛ طباطبايي، 214، ص1، ج1403طو
  )38-37ص، ص1378؛ هاشمي، 183، ص1، ج1390

به  هاست. وياز همه ديدگاه تردر فلسفه غرب، ديدگاه افلاطون درباره فطرت، وسيع
هاي اكتســـابي را پيش از ارتباط روح با بدن معتقد بود. به گفته او، انســـان همه دانش» لمثُُ«

ها را ادراك داشــته اســت و در اين دنيا در جريان آموزش، تفكر و تجريد ذهني، دوباره آن
تصورات و  ايكند؛ بدين ترتيب، علم، يادآوري است نه توليد معرفت. ارسطو نيز به پارهمي

ــتون، بيتصــديقات فط ــ1تا، جري و بديهي معتقد بود. (كاپلس ــون، 180-179ص، ص ؛ ژيلس
  )145، ص1357

سوفان جديد غرب، با آن صديقيات فطري را انكار ميدكارت از ميان فيل كند، به كه ت
فطريت برخي از تصـــورات عقلي قائل اســـت و وجود خداوند را يكي از همين تصـــورات 

سوف متجدد غرمي شر، مفاهيم پيشداند. كانت ديگر فيل شده،  بينيب نيز براي ذهن ب قائل 
شناخت سوبژه) ميبرخي از  سان را محصول مقولات فطري عقلي ( ست. اين نوع هاي ان دان

گيرند كه محصول مقولات خارجي (ابژه) هستند. هايي قرار ميها، در برابر شناختشناخت
  )38-37صص، 1378؛ هاشمي، 145، ص1357(ژيلسون، 
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ــته تاكنون، به اما متكلمان ــلمان، از گذش طور معمول با اقتباس از معارف قرآن و يا مس
ز ديدگاه اند. فطرت اديگر معارف وحياني، به تبيين مســأله فطرت از ديدگاه اســلام پرداخته

چه در نظريه فلســفي افلاطون بود، وســيع اســت و نه اي اســت كه نه مانند آنآنان، راه ميانه
ـــد. فطرت از اين منظر، اصـــول كلي محدود كه در بد چنانآن يهيات عقلي منحصـــر باش

ســليمان، ؛ ابن62-60صصــ، 1413گردد. (مفيد، چنين اخلاقي را شــامل مياعتقادي و هم
ـــ، 1424 ـــرفى، 261و 249، 116، 97، 59صص ـــ، 1، ج1411؛ ش ميثم ؛ ابن316و 57صص

، 2، ج1415؛ قاضــى ســعيد قمى، 189، ص7، ج1325؛ ايجى، 74، ص3، ج1404بحراني، 
جانى، 403ص ـــوى زن ، 394-393، ص3الف، ج1372؛ مطهرى، 9، ص1، ج1413؛ موس
  )102ـ 101صص، 1390؛ آروانه، 460، ص19، ج437، ص13ج

صر نيز همين ديدگاه را در كتاب سران معا سيري بيان كردهمف ضمنهاي تف كه آن اند. 
شينيان نيدرون صلي اين ديدگاه را در كتب تفسيري پي ، 1404ي، توان جست. (قمز ميمايه ا

؛ ابوالفتوح 475-474ص، ص8، ج1372؛ طبرسي، 26، ص21، ج1412؛ طبري، 248، ص1ج
ـــ15، ج1408رازي،  ـــ، 10، ج256-255ص، ص ، 16، ج1390؛ طباطبايي، 599-598صص

  )24، ص1379آملي، ؛ جوادي 245، ص11، ج1414؛ رشيدرضا، 267-266صص
ايمان مذهبي و شــناخت خدا را دروني و فطري تلقي  برخي از متكلمان غربي هم راه 

شر، نميمي ستين قديس، ذهن ممكن متغير ناپايدار ب سير  تواندكردند. به گفته اگو از راه تف
اشــياء ممكن متغير ناپايدار، به حقيقتِ واجبِ ســرمدي تغييرناپذير برســد؛ بلكه نور حضــور 

 سازد. كارل بارت، متكلم متأخرادر ميخدا در ضمير انسان، او را به تشخيص حقيقت خدا ق
ان تواند از مياي ميان خدا و انســان هســت كه فقط خدا ميگويد كه فاصــلهمســيحي نيز مي

ست كه فقط وقتي مي صر به فرد ا سان. وي وجودي منح شناخت كبردارد نه ان ه توان او را 
  )145، ص1362؛ باربور، 62، ص1357بخواهد خودش را آشكار كند. (ژيلسون، 
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شده  شده است. مقالاتي نيز درباره فطرت نوشته  شته  در زمينه فطرت، آثار زيادي نگا
در  فطرت«و » مطهري و فطرت در قرآن«، »فطرت از نظر قرآن و فلسفه«ها: ترين آنكه مهم
ـــتند. (مطهري، » احاديث ـــمي، 26-23صصـــب، 1372هس ـــ، 1378؛ هاش ؛ 55–30صص

  )148-133صص، 1384برنجكار، 
ند، اگيري درباره اثبات فطرت عرضه كردهكه مطالب چشمآنرغم يادشده، بهمقالات 

اين مطالب به واكاوي نيازمندند؛ زيرا در اين مقالات، تبيين جامعي از ابعاد مختلف فطرت 
 صورت نگرفته است. 

ـــرورت بازخواني بحث فطرت از منظر معارف وحياني،  ـــتازآنض كه در دوره  روس
شه19-17هاي تجدد (قرن شكال انفرادي و بعدها وران تجربهم)، اندي گراي غربي، ابتدا در ا

كار كرده ناگون آن را ان عاد گو لب مكتبي، فطرت در اب قا تا پيش از ظهور روش در  ند.  ا
وران غربي، مخالف وجود فطرت در انسان گرايي در غرب، تقريباً هيچ يك از انديشهتجربه

ين، از هاي منطقي حلقه وژان پل سارتر و  پوزيتيويست نبودند. در عصر تجدد، ديويد هيوم،
باربور،  ند. ( ـــت ـــ، 1362جمله منكران فطرت هس باقري، 278و197صص ؛ 135، ص1368؛ 

قيــب ملكي، 119، ص1374جلالي، زادهن قرا ، 1381؛ كــاردان،175، ص1376؛ قــدردان 
  ) 123-119صص

ا وران غربي، بديشهگفته از جهت ديگري هم ضرورت دارد. امروزه انطرح بحث پيش
سان را به غرايز حيواني فروتكيه بر مباني تقليل سته، بهگرايي، فطرت ان رغم پذيرش اصل كا

 هاي مادي تفســيرها را به ســاختهاي بنيادين پيشــيني در انســان، اين ســاختوجود ســاخت
كاهش ميمي به امور وجداني  حداكثر آن را  يا  ند و  جان لاك (كن ند.   م)، ژان1704ده

ــپنســر و فرويد، نمونه1778ژاك روســو( دهندگان فطرت انســان هســتند. اي از تقليلم)، اس
تا، ؛ كاپلستون، بي33-1صص، 1382 فرويد،؛ 220 -207و 201 -198صص، 1355(روسو، 
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ــا، ص؛ دكــارت، بي88، ص5ج ــاقري، 119، ص1374جلالي، زاده؛ نقيــب79ت ، 1368؛ ب
  )183-143و  123-119صص، 1381؛ كاردان، 113-112صص

بهترتيب از آنبدين كه در معارف وحياني،  ـــان ويژه نهججا  البلاغه، ابعاد فطرت انس
ــده، در مقاله پيش جامع طوربه ــأله پيشبيان ش ــي مس ــود؛ به گفته پرداخته ميرو، به بررس ش

صيفي شده تا با روش تو ضر، تلاش  س -همين منظور در مقاله حا سؤال پا خ تحليلي، به اين 
  كدامند؟البلاغه نهجويژه ود كه ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحياني بهداده ش

  
  شناسي فطرتمفهوم. 2

مدن خمير و هم» فطره« نه زدن برگ درخت، برآ ناي جوا ـــير به مع مدن ش چنين برآ
ستان در اولين مرحله و پيش از برآمدن كامل آن آمده صل اين حيوان در پ ست. بنابراين ا  ا

ـــت از:  ـــدن هر چيزي پيش از اين«ماده عبارت اس اش كه به مرحله نهاييبرآمدن و ظاهر ش
، با رونيازا، مصدر نوعي است مانند جِلسه. كاررفتهبهكه در قرآن  »فِطْرَة«البته واژه ». برسد

گر آن يانب» اليهمضاف«، بر نوعيت و خصوصيتي دلالت دارد كه »اليهمضاف«اضافه شدن به 
ــــت. (فراهيــدي، هلال ؛ ابو457، ص3، ج1367جزري، اثير؛ ابن417، ص7، ج1410اس

  )59-56صص، 5، ج1414منظور، ؛ ابن127، ص1400عسكري،
ـــرو»فطرت«بنابراين  ـــكافتن و ش ، مدهها آنامهع كردن كه در فرهنگ، به دو معناي ش

شكافته  طوربهرود؛ شمار ميصرفاً از لوازم معنايي آن به مثال، برآمدن جوانه در درختان، با 
كه برآمدگي ابتدايي خمير، با شــروع پختن آن؛ بنابراين اســت؛ چنان شــدن درخت ملازم

سعه شيء و يا همان تو ست. بدي فطرت از منظر لغوي، به معناي برآمدگي يك  ن ابعاد آن ا
ـــعه در ابعاد وجودي، با مميزه  ـــامل هر نوع توس ترتيب اين واژه، مفهومي جامع دارد كه ش

  گري بر ويژگي ابتدايي آن شيء است. دلالت
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ـــاس منابع  ـــتند كه با واژه فطرت قرابت معنايي دارند. بر اس برخي از واژگان هم هس
  د:فرمايبا واژه فطرت هستند. خداوند مي سووحياني، برخي از واژگان از نظر معنايي، هم

» َ   ؛»ركِِينَ بِهنِ وَ اجْتَنِبُواْ قـَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ للهَِِّ غَيرْ مُشْ فَاجْتَنِبُواْ الرّجِْسَ مِنَ الأَْوْ
ها دورى كنيد و از گفتار باطل اجتناب ورزيد، از حنيفاني باشـــيد كه از پليدىِ بت

  ).31-30ائل نيستند (حج: براي خداوند شريكي ق
بر اســاس رواياتي از امام باقر(ع) و پيامبر(ص) كه به تفســير همين آيات اشــاره دارند، 

كه بر همين اساس، منظور از فطرت همان معرفت به فطرت تفسير شده است؛ چنان» حنفيّت«
  )12، ص2، ج1365؛ كليني، 241، ص1، ج1371توحيدي است. (برقي، 

  فرمايد: (ع) ميامام باقر
سان« ست كه خداوند ان سام فطرتي ا ساخته [و] هيچ حنفيتّ از اق ها را بر آن مفطور 

» يابد. [و آن فطرت همان]، معرفت نســـبت به خداوند اســـتتبديلي در آن راه نمي
  ). 12، ص2، ج1365(كليني، 

ـــت كه مقصـــود از حنفيّت در روايت هم ـــالح مازندراني، معتقد اس چنين، مولي ص
سي از پيامبرگفتهپيش ست. از ديدگاه وي حديث قد سلام ا اين  (ص) گواه بر، همان دين ا

  فرمايد: تعالي در اين حديث ميمعناست. حضرت حق
ها روي آورند و آنان را از همانا من همه بندگانم را حنيف خلق كردم، شياطين به آن«

  ) 38، ص8، ج1382؛ مازندراني، 158، ص8تا، ج(مسلم، بي». كردنددينشان بيرون
، حاكي از آن اســـت كه »كردندآنان را از دينشـــان بيرون«به باور مولي صـــالح تعبير 

حُنَفاءَ «كه عبارت مقصود از حنيف بودن، همان اسلام و اقرار به ربوبيت خداوند است؛ چنان
ركِينَ بِه اســت، شــدهواقع)، نيز كه در آن عدم شــرك، وصــف حنفيّت 31(حج: » للهَِِّ غَيرَْ مُشــــــْ

گر همين نكته است. بر اساس اين آيه، پيراستگي از شرك ملازم حنيف بودن و شرك بيان
  ) 38، ص8، ج1382زاييده دور شدن انسان از دين است. (مازندراني، 
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 طوربهاند، بدين ترتيب هم آيات مذكور و هم رواياتي كه به تبيين اين آيات پرداخته
   دانند.  مجموع، معرفت و حنفيّت (اسلام) را ملازم با معناي فطرت مي

ـــود، هم ـــت، گفته ش ـــاني معنايي واژه نكته بعدي كه درباره معناي فطرت لازم اس س
ست؛ » غريزه«، با واژه »فطرت« صطلاح، فطرت ناميده ميهر آن كهطوريبها شود، چه در ا

كه عكس اين حالت هم درســت اســت. چناناطلاق عنوان غريزه نيز بر آن درســت اســت؛ 
) وران اسلامي، همه طبايع مادي (غريزه در اصطلاح انديشهالبلاغهنهجاز منظر » فطرت«واژه 

شامل ميو فرامادي (فطرت در اصطلاح انديشه ، 1414، البلاغهنهجشود. (وران اسلامي) را 
 -275صصــ، 1، ج1404، ؛ انصــاريان344، ص2، ج1404ميثم بحراني، ؛ ابن185و  91خطبه
ــمي خويى، 276 ــوي، 157، ص6تا، ج وحيد، بي؛ مدرس332، ص6، ج 1400؛  هاش ؛ موس

  ) 115، ص1، ج1386؛ مكارم شيرازي، 71، ص2، ج1418
  فرمايد: (ع) ميامام علي

شه« شن به تات را به كار گيرى تا به راز آفرينش پىاگر اندي شى، دلايل رو و برده با
گر درخت بزرگ خرماســـت؛ گر مورچه كوچك، همان فطرتطرتخواهند گفت كه ف

اي نهفته اســـت و مراتب حيات هاي پيچيدهزيرا در جزئيات آفرينش هر يك، ظرافت
  ) 185، خطبه 1414البلاغه، . (نهج»ها متفاوت از ديگري استهر يك از آن

تب مرادر اين ســـخن، براي مخلوقات غيرانســـاني كه در » فطرت«كارگيري مفهوم به
دارند، و اطلاق آن بر بر جزئيات آفرينش هر يك  ها و اســـتعدادها قرارتري از ويژگيپايين
دهد كه معناي فطرت گســترده اســت و ها كه از انواع ديگر متفاوت اســت، نشــان مياز آن

مل مي هان، غرائزي را نيز شــــا يا ند گ مان قات  كه در آفرينش انواع مختلف مخلو گردد 
تري ويژه ورطبهرفته اســت. البته تفاوت مراتب مخلوقات درباره نوع انســان حيوانات به كار 

ملحوظ اســت كه در اين خطبه بدان اشــاره نشــده، ولي از اطلاق ســخن بعدي حضــرت اين 
  تفاوت قابل برداشت است. 

   فرمايد:مي در كلامي ديگر حضرت علي(ع)
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هاى ها و هيأتها، قالبشـــكلخداوند، مخلوقات را از نظر حدود، اندازه، غرايز، «
گوناگون، تقسـيم و اسـتوار فرمود و با حكمت و تدبير خويش، هر يك را به فطرتي 

  )91. (همان، خطبه»آوردكه خود خواست در
ـــخن، ابتدا به انواع تفاوت ـــاره كرده و امام(ع) در اين س هاي موجود در مخلوقات اش

سخناجمال از تفاوت فطري آن طوربهگاه، آن ساس، يكي از انواع  ها  ست. بر اين ا گفته ا
هاي فطري، تفاوت در غرايز است. اجمال بعد از تفصيل در اين سخن كه ابتدا غرايز تفاوت

اژه و كلي طوربهگاه ها و چند نوع ديگر تفاوت، بيان كرده و آنرا در كنار حدود، اندازه
ـــين همه اين واژه ـــت، اين مفهوم فطرت را جانش به دســـت » غريزه«را از واژه ها، نموده اس

  دهد كه غريزه بخشي از فطرت مخلوقات است.مي
شد، واژه  نسبت به » طرتف«بدين ترتيب با توجه به عباراتي كه از دو خطبه پيشين بيان 

كند. بنابراين، مقصود از فطرت در هر دو سخن پيشين نقش جانشيني را ايفا مي» غريزه«واژه 
سخن از اختلاف  حضرت، فطرت به معناي ابداع ست؛ زيرا در موضوع آفرينش ابداعي،  ني

صرفا ابداع از عدم معنا است. در اين موضوع آنمراتب مخلوقات بي چه كه مدخليت دارد، 
  است. 

ست، بلكه هم صرف غرايز مادي ني صود از غريزه،  ساس همين عبارات، مق چنين، بر ا
گفته غرايز مخلوقات را سخن پيشگردد؛ زيرا حضرت در تري را شامل ميهاي وسيعحوزه

فاوت از هم حال چگونه ميديگر ميمت ند.  فاوت از غرايز ديگر دا توان غرايز انســـان را مت
ــت؟ زيرا  ــرفاً مادي دانس ــأ اين تفاوت را غرايز ص مخلوقات معرفي كرد و در عين حال منش

 اســت و حتي انســان به عنوان يكي از مخلوقات الهي، در غرايز مادي، با حيوانات مشــترك
ــعيف ــود از گاهي غرايز مادي او از اين منظر، از مخلوقات ديگر ض ــت؛ بنابراين مقص تر اس

سخن حضرت علي» غرايز«واژه  (ع)، فطرت با تمام ابعاد وسيعش خواهد بود كه تفاوت در 
  انسان از مخلوقات ديگر را موجب گرديده است.
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 در ســخن» غرائز«، مقصــود از لبلاغهانهجافزون بر اين دليل، تعداد زيادي از شــارحان 
ميثم بحراني، اند. (همان؛ ابنآن حضــرت را اعم از غرايز مادي و معنوي دانســته موردبحث

مدرس356، ص1، ج1416؛ بيهقي، 344، ص2، ج1404 يد، بي ؛  ؛ 157، ص6تا، ج وح
شمي سوي، 332، ص6، ج 1400خويى، ها شيرازي، 71، ص2، ج1418؛ مو ، 1386؛ مكارم 

  ) 276 -275صص، 1، ج1404؛ انصاريان، 115، ص1ج
ساني مطرح هم سيعي از جمله قواي نباتي، حيواني و ان چنين لغويان غرايز را در ابعاد و

حدود نكردهكرده و هرگز، آن به غرايز فرودســــت م يدي، ها را  ند. (فراه ، 4، ج1410ا
  ) 387، ص5، ج1414منظور، ؛ ابن116، ص8، ج1414زبيدي، ؛ حسيني382ص

در اصــل به معناى فرو كردن يا نشــاندن چيزي در دل چيز ديگر به كار  ،»غَرز«ماده  
ـــاير موجودات زنده نهاده رو، به طبايعى اطلاق ميرود؛ از اينمي ـــان يا س گردد كه در انس

 اندهايى در ســرزمين وجود انســان كاشــته شــدهچون نهالشــده اســت. گويى اين طبايع، هم
). اين معنا از غريزه، همان چيزي اســت كه لغويان از 115، ص1، ج1386(مكارم شــيرازي، 

يدي،اراده مي» فطرت«واژه  ند (فراه ، 3، ج1367اثير جزري، ؛ ابن417، ص7، ج1410كن
  ) 59-56صص، 5، ج1414منظور، ؛ ابن127، ص1400هلال عسكري،؛ ابو457ص

البلاغه، بيان منظر معارف نهجاز » فطرت«و » غريزه«شـــناســـي دو واژه  البته در مفهوم
شد -اجمالي اين نكته  ن ضروري است كه بين آ -به تفصيل در ادامه بدان پرداخته خواهد 

ــود از غريزه، فطريات بالقوه هر  دو، از نظر مفهوم، تفاوتي نيز وجود دارد و آن اين كه مقص
ــت ( فطريات بالفعل مانند )؛ بنابراين اطلاق غريزه بر 91، خطبه1414، البلاغهنهجمخلوقي اس

 معرفت توحيدي نادرست است. 

ــيني  فطرت از منظر قرآني، ضــمن تأكيد بر معرفت فطري توحيدي، بر هر نوع امر پيش
، 1390؛ طباطبايي، 30؛ روم: 172گردد كه ملازم با خلقت انســان اســت (اعراف: اطلاق مي

ـــيد267-266، ص16ج ـــا، 2767، ص 5، ج1412قطب، بن؛ س ـــيدرض ، 11، ج1414؛ رش
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 30در آيه  »فِطْرَتَ اللهَّ «)؛ زيرا بر اساس اطلاق عبارت 24، ص1379آملي، ؛ جوادي245ص
ـــوره روم و هم ـــاني فطرت با خلقت كه عبارت چنين همس در ادامه  »لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَّ «س

ـــاملهمين آيه بيان ـــيني را ش ـــموليت بوده، هر نوع امر پيش  گر آن اســـت، فطرت داراي ش
  گردد. مي

كه هر نوع امري حتي ادراكات هم ـــت  چنين اين عبارت اخير گوياي اين مطلب اس
ـــتند. البته انطباق معناي  خداوند هس مانند معرفت توحيدي، نيز در زمره مخلوقات  بالفعل 
فطرت بر معناي خلقت، انطباق مفهومي نيســـت. بلكه تســـاوي بين اين دو واژه، حيثيت 

كه در عين تفاوت مفهومي و اشاره اولي به بعد » بشر«و » انسان«وم مصداقي دارد؛ مانند مفه
  متعالي انسان و دومي به بعد مادي او، هر دو بر يك مصداق مشخصي دلالت دارند.

نابراين مي بهب با معناي توان فطرت را در اصـــطلاح معارف وحياني،  طور هماهنگ 
يههمه ويژگي«چنين تعريف كرد: لغوي، اين عاد  ايهاي اول تا پيش از تولد، اب كه انســـان 

  ».مختلف خلقتش، از آن برخوردار بوده است
  
  ابعاد فطرت. 3

  كدامند؟  البلاغهنهجويژه ابعاد فطرت از منظر معارف وحياني به
هاي انسان منحصر دانست ها و گرايشتوان ابعاد فطرت را در ادراكاز يك نگاه، مي

ـــ، 1369(مطهري،  ). از منظري ديگر، فطرت 52، ص5، ج1372 ؛ طباطبايي،49و 16صص
ها و يا قوا ها، گرايشاعم از هر نوع خصـــوصـــيتي اســـت كه انســـان در ســـه قالب ادراك

)؛ ولي بر 96و  69صص، 1394فر، در عوالم پيشين دريافت كرده است (سهرابي ها)(توانايي
ن تر اســت. بر هميوســيع، ابعاد فطرت از اين هم، البلاغهنهجويژه اســاس معارف وحياني، به 

چنين مشــترك و اســاس، فطرت به غير از ســه بعُد اخير، از جهت اوليه و ثانويه بودن و هم
ــت كه در برابر قواي فطري (فطرت بالقوه)،  ــموليت دارد. گفتني اس ــي بودن، ش ــاص اختص
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اد شـــود. در ادامه، به بررســـي ابعفطرت بالفعل نيز يكي ديگر از ابعاد فطرت محســـوب مي
  شود:گفته پرداخته ميپيش

  
  فطرت اوليه و ثانويه  .3-1

ساحتفطرت به ساحت جوهري انسان و يا به   - هاي تركيبي جسمانيطور كلي، يا به 
  1روحاني او مرتبط است. فطريات نوع اول، اوليه و نوع دوم، ثانويه است.

روحاني در  -هاي تركيبي جســـمانيكه بر وجود ســـاحتمعارف وحياني، ضـــمن آن
ــان تاكيد ميا ــاحت نورانينس ــومي به نام س ــاحت س ر از يا به تعبير برخي  ديگ –كنند، از س

ساحت ذره ساحت جوهري و به تعبير برخي ديگر  ساحت بنام مي -ايمعارف،  ر برند و اين 
، 2ج، 1365؛ كليني، 174، ص 1411، ديوان؛ 172هر دو ساحت پيشين تقدم دارد. (اعراف: 

مدي، بي262، ص1ج ،1378؛ صــــدوق، 17 -12ص ؛ بكري، 459، ص1تا، ج؛ تميمي آ
، 1368؛ قمي مشهدي، 121، ص1409؛ استرآبادي،  9تا، ص ؛ شعيري، بي6-5ص، ص1411

، 1400؛ هاشــمي خويى، 22-21ص، صــ25، ج10، ص15، ج1404؛ مجلســي، 148، ص3ج
  ) 104-103ص، ص7ج

ـــاحت نوراني براي مثال حضـــرت علي ـــان و تقدم (ع) در روايتي، بر وجود س در انس
  فرمايد: تكوين آن نسبت به دو ساحت ديگرش، تاكيد كرده و مي

حدي بود« حد وا عال ا ند مت خداو نا  گانگي هما به اش بيكه در ي تا بود. ســـپس  هم
ــپس محمدكلمه ــخن گفت كه از آن نوري پديد آمد. س چنين من و (ص) و هماي س
اي سخن گفت كه از آن روح پديدار مهام را را از همان نور خلق كرد. سپس به كلذريه

                                                 
ــاصــي و هم1 ــترك و فطرت اختص نين چ. اصــطلاح فطرت اوليه و ثانويه، امروزه كاربردهاي مختلفي دارد: فطرت مش

). ولي در 244-240، ص1394فر، شوند (سهرابيت اوليه و ثانويه ناميده ميفطر -به ترتيب-فطرت ضروري و اكتسابي 
ـــاس اوليه بودن فطرت جوهري و غير اوليه بودن ديگر انواع  ـــت كه بر اس ـــطلاح ابداعي آن منظور اس اين مقاله، اص

 فطريات، جعل اصطلاح شده است. 
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ها)يمان جاي (جســـمها شـــد پس آن روح را در آن نور جاي داده و هر دو را در بدن
  ) 10، ص15، ج1404(مجلسي، ». داد

ــدهاگرچه اين روايت در مورد پيامبر ــوم وي وارد ش ، ولي فرايندي (ص) و ذريهّ معص
ــي ب ــاص ــته، بلكه اين فرايند، حاكه آنكه براي آفرينش آنان بيان گرديده، اختص ي ها نداش

گونه كه بر اسـاس ديگر هاسـت. همانازجريان قاعده عمومي تكويني در خلقت همه انسـان
ـــدن روح بعد از طي  معارف وحياني كه به تفصـــيل بيان آن خواهد آمد، فرايند دميده ش

كه در مورد حضـــرت آدم ـــم  همه افراد  كلي بر طوربه، (ع) آمدهمراتبي از تحول در جس
ت هايي بين حضــرها قابل تعميم اســت؛ اگرچه در زواياي جزئي اين فرايند، تفاوتانســان

  آدم(ع) با ذريه او وجود دارد. 
ـــتراك آفرينش مخلوقاتي هم طوربهافزون بر اين، برخي از روايات  ون چخاص از اش

شيد و زمين و آب و  سي، قلم، خور همين حقيقت كلي همه مخلوقات، از  طوربهعرش، كر
 )21-22صص 25؛ همان، ج 31 -27ص، ص15، ج 1404مجلسي، گويند. (نوراني سخن مي

ساحت نوراني پيش شتعلاوه بر اين كه  ه گفته از منظر عارفان، تعلق تكويني به خدا دا
، 229، 35-28صص، 1360آبادي، ؛ شاه137و  136، 13، 12ص، ص2، ج1375(سهروردي، 

خدا دارد، از نگاه برخي آيات و )، و بر همين اســـ263و  241 به  يه  اس گرايش فطري اول
ساحت از فطريات اوليه ست. (اعراف: روايات اين  شته ا ي ديگري در عالم ذر برخوردار گ

،  9، ج1412؛ طبري، 42 -37 ص، صــ2، ج1380؛ عياشــي، 248، ص1، ج1404؛ قمي، 172
، 1398؛ صدوق، 241ص ،1ج، 1371؛ برقي، 17 -12ص، ص2ج، 1365؛ كليني، 81 -75ص
  .)329ص

اش با خداوند متعال در بر همين اساس، انسان اين نوع فطريات را در مواجهه حضوري
)، 172ذر يا ميثاق (اعراف:  كه امام صــادق(ع) در تفســير آيهعالم ذر، دريافت نموده؛ چنان

ب تعال، در قلمعاينه و مواجهه، معرفت به خداوند م صـــورتبهفرمايد كه در عالم ميثاق، مي
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ست. (كليني،  سان تثبيت گرديده ا ص2ج، 1365ان ؛ 248، ص1، ج1404؛ قمي، 17-12ص، 
 )241، ص1ج، 1371برقي، 

ـــاس معارف وحياني به ويژه نهج ـــاحت تركيبي به نامبر اس ـــان دو س اي هالبلاغه انس
حاني دارد. ( ماني و رو ـــ غهنهججس به 1414، البلا ، 2، ج1365؛ كليني، 186و  9، 1، خط

؛ 121، ص1409؛ اســترآبادي، 9تا، ص؛ شــعيري، بي6-5صصــ، 1411؛ بكري، 8-7صصــ
ـــاني، 104، ص3، ج1413؛ همو، 95، ص4، ج1364بحراني،  ؛ 288، ص 1371؛ فيض كاش

ـــهدي، 351، ص1، ج1415همو،  ـــي، 148، ص3، ج1368؛ قمي مش ، 15، ج 1404؛ مجلس
  ). 104-103، ص7، ج1400؛ هاشمي خويى، 10-9ص

ــاس، امام عليبر  ــان همين اس ــماني و روحاني در انس ــاحت تركيبي جس (ع)، بر دو س
  فرمايد: هاي فطري هر يك ميتاكيد كرده و درباره  ويژگي

هاى سخت و نرم، شور و هاى گوناگون زمين، از قسمتخداوند، خاكى از قسمت«
شد و با افزود  ن رطوبت،شيرين، گرد آورد، آب بر آن افزود تا گلى خالص و آماده 
وسته ديگر پيچسبناك گرديد، كه از آن، اندامى شايسته و عضوهايى جدا و به يك

شد تا زمانى  سخت  شد. خشكاندن را ادامه داد تا  آفريد. آن را خشكانيد تا محكم 
سپس از روح خود در آن  سان كامل گرديد.  شخّص، اندام ان سرانجامى م معيّن و 

؛ داراى نيروى انديشه شد كه وى را به تلاش صورت انسانى زنده درآمددميد تا به
اندازد و داراى افكارى گرديد كه در ديگر موجودات، تصرف نمايد. به انسان اعضا 

ها را در و جوارحى بخشـــيد كه در خدمت او باشـــند و ابزارى عطا فرمود كه آن
سد و حواس زندگى به شنا شخيص به او داد تا حق و باطل را ب كار گيرد. قدرت ت

ها و اجناس مختلف در اختيار او قرار داد. ايى و بويايى و وسيله تشخيص رنگچش
هاى گوناگون و چيزهاى همانند و ســازگار و نيروهاى انســان را مخلوطى از رنگ

ناگون: گرمى، ســـردى، ترى و خشـــكى قرار دادمتضـــاد و مزاج . »هاى گو
  )1، خطبه1414البلاغه، (نهج

يك  ـــخن حضـــرت، هر  نه، داراي از ســـاحتبر اســـاس اين س هاي تركيبي دوگا
شكلويژگي ستند كه در مجموع موجب  سان ميهاي بالقوه و بالفعلي ه شوند. گيري نوع ان
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هاي كنند ساحتمي اما علاوه بر اين سخن حضرت، دلايل ديگري هم وجود دارد كه اثبات
  تركيبي انسان بالقوه، بر انواع فطريات مشتمل هستند:

ــاحت الف)  ــان تكون يافتهها، فس اند؛ بنابراين، هر يك، در آفرينش ارغ از جوهر انس
ستند كه به صي ه شخ ستقل و با فطرت م صر تركيبي بهالهي، مخلوقاتي م جوهره  عنوان عنا

ضميمه مي سان  سان اعطا ان شان به ان شوند. بنابراين وقتي اين موجودات الهي به همراه فطرت
  گردد. مند ميها هم بهرهري موجود در ساحتهاي اوليه فطشود، انسان از ويژگيمي

روم، ملازم  30هاي انسان، جزو خلقت انسان هستند. فطرت هم، بنابر آيه ساحتب) 
ريات اند، مشــتمل بر فطها كه در انســان به كار رفتهبا مفهوم خلقت اســت. بنابراين، ســاحت

  خواهند بود. 
ساحت ستندبدين ترتيب  سان ه سان به  ها نوعي از فطريات ان ساحتو ان سطه  هاي وا

خاص برخوردار مي ياز  قات از آن بيخود، از نوعي امت كه ديگر مخلو ند. بر بهرهگردد  ا
اساس برخي از روايات، روح انسان در برابر حيوانات و فرشتگان، داراي هر دو بعُد روحاني 

شهوت و در برخي ديگر داراي چهار بعُد روحاني با نام شهوت، قوت و هاي حيات، عقل و 
ـــت كه هر يك از اين ابعاد، داراي مجموعه ويژگي هاي بالفعل و يا بالقوه ايمان (عقل) اس

ـــتند. ( ـــدوق، 438-389، ص1، ج1365؛ كليني، 1، خطبه1414، البلاغهنهجهس ، 1378؛ ص
، 1404؛ مجلســـي، 409تا، ص؛ طبرســـي، بي163و  117، ص1تا، ج؛ همو،  بي262، ص1ج
  )12، ص25ج، 31 -27و  9، ص15ج
  
    فطرت بالفعل و بالقوه .3-2

هاي بالفعل و يا بالقوه مجهز اســت. اين نوع تقســيم انســان فطرتاً به مراتبي از ويژگي
ـــران در ذيل اين آيه ) و هم30فطرت، از اطلاق آيه فطرت (روم:  يان كلام مفس چنين از ب

ــيدرضــا، 267-266، ص16، ج1390(طباطبايي،  ؛ جوادي آملي، 245، ص11، ج1414؛ رش
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بارات 24، ص1379 چنين ) و هم1، خطبه1414، البلاغهنهج( البلاغهنهج) و نيز برخي از ع
شارحان  ؛ 475ص 2، ج1358 ؛ مغنيه ،344، ص2، ج1404ميثم بحراني، (ابن البلاغهنهجبيان 

ــوي، 157، ص6تا، جوحيد، بي؛ مدرس276 -275، ص1، ج1404انصــاريان،  ، 1418؛ موس
  )، قابل برداشت است.70، ص2ج

نه به -صــورت فعلي هاي فطري اســت كه انســان بهفطرت بالفعل، آن دســته از ويژگي
ــتعداد ــت. مهم -قوه و اس ــده اس ــم از آن، هماز آن برخوردار ش ان معرفت ترين و اولين قس

شمار مي ست. فطرت بالقوه، نوع ديگري از فطرت به  سان بفطري توحيدي ا القوه آيد كه ان
ـــيدن به ويژگي ـــت و در جهت فعليت بخش ـــابي از آناز آن برخوردار اس ه بهر هاي اكتس

  گيرد. مي
، با تعبيرات گوناگون، بر وجود فطرت بالقوه در انســان البلاغهنهجعبارات مختلفي از  
  فرمايد: البلاغه مينهج 91ت دارند. حضرت علي(ع) در خطبه دلال

  ؛ »وَ قَدَّرُوكَ عَلَى الخْلِْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَى بِقَراَئِحِ عُقُولهِِم«
ــت، در نظر  ــاني متعدد اس ــان] تو را مانند مخلوقي كه داراي قواي نفس ــناس [خداناش

  ).91، خطبه1414البلاغه، منزهي]. (نهجگرفتند [در حالي كه تو از صفات مخلوقات 
ـــاني به كار رفته كه بيان» خلقت«تعبير  ر فطري گدر اين عبارت، در مورد قواي نفس
ـــاس آيه بودن آن ـــت؛ زيرا خلقت بر اس همين  روم، مرادف با فطرت بود. در ادامه 30هاس

  : استگر فطري بودن قواي انسان خطبه، حضرت تعبير ديگري دارد كه آن هم بيان
   ؛»لاَ قَريحَِةِ غَريِزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا«

توان تو را نه با تراوشــات فكريِ پنهان كه برخاســته از فطرت انســان اســت، [مي
  شناخت]. (همان)

ــارحان ابن  »  زهغري«و » قريحه«، هر دو واژه البلاغهنهجميثم بحراني و برخي ديگر از ش
ـــاني گرفتهگفته آمده، به معرا كه در عبارت  پيش ، 1404راني، ميثم بحاند (ابنناي قوه نفس

). برخي ديگر نيز قريحه را به معناي 70-69، ص2، ج1418؛ موســـوي، 344و  330، ص2ج
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ـــاني گرفته اند علوم اوليه ذهني (همان بديهيات فطري عقلي) و غريزه را به معناي قوه نفس
تا، وحيد، بي؛ مدرس142، ص2، ج1404؛ انصـــاريان، 277، ص9، ج1404الحديد، ابي(ابن
ـــ6ج به آن157-155ص، ص جه  با تو ما اگر غريزه را  يان ). ا حث مفهوم فطرت ب چه در ب

كرديم، مرادف با فطرت بدانيم و قريحه هم عبارت از همان بديهيات عقلي باشد، مقصود از 
نســان ، همان قواي فطري ا)91، خطبه1414، البلاغهنهج(ع) (گفته عليغريزه در ســخن پيش

نان هد بود؛ چ قل خوا ند ع يديم، در كه پيشمان جاي غريزه، واژه  البلاغهنهجتر د به  هم 
مَرَ عَلَيْهَا«به كار رفته (همان)؛ بنابراين عبارت » عقول« (همان)، به قواي  »لاَ قَريحَِةِ غَريِزَةٍ أَضــــــــــــْ

  فطري اشاره دارد كه از جمله اين قوا همان عقل است.
، 272، ص1، ج1365ترين نوع قواي انســان اســت (كليني، له، مهمجا كه قوه عاقاز آن

؛ 171تا، ص؛ شـعيري، بي282، ص10، ج1407طوسـي، ؛ 347و  34، ص 7، ج281، ص2ج
)، علامه طباطبايي در تبيين 147، ص2، ج1376؛ جعفري،  316، ص29، ج1409حر عاملى، 

سان به خصيصه عقل، مفطري بودن قوه عقل مي  متاز از ديگر جانداران است وفرمايد كه ان
اين خصيصه را خداى سبحان فطرتاً در آفرينش انسان قرار داده تا در مسائل فكرى و نظرى، 

ي، دهد (طباطباي حق را از باطل، و در مسائل عملى، خير را از شر و نافع را از مضر تشخيص
له دارد، عاق ي كه قوهيابيم كه به دليل اهميت خاصمي). بدين ترتيب در247، ص2، ج1390
ـــت. ( البلاغهنهج ، 1414 ،البلاغهنهجبه اين قوه از ميان ديگر قواي فطري، تأكيد  كرده اس
  ) 91خطبه

  
  فطرت ادراكي و گرايشي .3-3

سيم شهيد مطهري در كتاب اين نوع تق ي سازد. ومطرح مي فطرتبندي از فطرت را 
سيم مي . فطريات در حوزه 2در حوزه ادراكات؛  . فطريات1كند: فطريات را به دو بخش تق

  )49و 16، ص1369ها. (مطهري، گرايش
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ناخت اند عبارتند از: شترين ادراكاتي كه در طول تاريخ فلسفه، فطري شمرده شدهمهم
شناخت قوانين اوليه تفكر؛ مانند امتناع تناقض. (اخوان شناخت نفس و  صفخدا،  ، 1412ا، ال

ـــاه37-36، ص1381؛ دكارت، 51، ص4، ج229، ص3ج ـــ، 1360آبادي، ؛ ش ؛ 10-7صص
  )482، ص3ب، ج 1372؛ همو، 35، ص2الف، ج 1372مطهري، 

ان، هاي فراواني نيز در انسوران فلسفي، عرفاني و كلامي، گرايشاما از ديدگاه انديشه
مال حب ذات، ك له:  ند؛ از جم ـــت يات هس قتگرايي (مطلقاز فطر جويي، خواهي)، حقي

يري، ديگردوستي، ميل به قدرت، ميل به آزادي، ميل به بقاء، گرايش به پذعبوديت و تسليم
نظم و ترتيب، گرايش به زندگي جمعي، تمايل معلولات به علل خود و يا عشق فطري انوار 

سان  -سافله  به انوار عاليه، خضوع در برابر كمال مطلق، التزام به عدل، عشق  -و از جمله ان
يت  به خلاق لتبه آزادي، گرايش  كار و فضـــي فا، خواهي. (اخوانو ابت ـــ ، 3، ج1412الص

و  136، 13، 12صصــ، 2، ج1375؛ ســهروردي، 142و  139ص، صــ1986؛ فارابي، 229ص
؛  84-74صصــ، 1373؛ مطهري، 263و  241، 229، 35-28صصــ، 1360آبادي، ؛ شــاه137

  ) 112-101صص، 1394فر، سهرابي
كه  عاد مختلفي دارد  ما معرفت فطري، خود اب ن آن تريمعرفت فطري توحيدي، مهما

ست. دين هم كه يك برنامه كامل هدايت شمار ميا ين و ترآيد، برنامه توحيد مهمبخش به 
نه به گو يد  با عارف  مام م نابراين، ت مه آن اســـت؛ ب نا بهاولين بر يا  يااي؛  ـــتقيم و   طور مس

ـــأله  ـــت كنند. حضـــرت علي(ع)، در اهميت مس ـــتقيم، به آن معرفت بازگش د توحيغيرمس
  )1، خطبه1414، البلاغهنهج. (»أوَّلُ الدِّينِ مَعرفِـَتُهُ «فرمايد: مي

اي از آن مربوط به معرفت تواند دو لايه داشـــته باشـــد: لايهاين ســـخن حضـــرت مي
كه تر آن هم، مربوط به معرفت فطري توحيدي؛ چناناكتســابي توحيدي اســت و لايه عميق

ترين معرفت اكتســـابي هم، معرفت خداســـت، مهم ترين معرفت در قالب فطري، همانمهم
 تواند به نوعي تفسير همانگفته امام علي(ع) (همان) ميمعرفت خدا خواهد بود. سخن پيش



ھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   187   73پياپي، 15سال، ) ع

 عنوان امري فطري اشــاره دارد و فطرتآيه فطرت باشــد كه بر بنيادي بودن اصــل توحيد به
). البته بايد توجه 30(روم:  ﴾الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ ﴿كند: توحيدي را دين قيم الهي توصـــيف مي

صر در معرفت خداوند نمي شت كه معرفت فطري، منح ساس معارف وحياني، دا شود. بر ا
  )8، ص2، ج1365(كليني،  چون نبوت، امامت و معاد هم ريشه فطري دارند.اصولي هم

ر دگردند. اين گرايش فطري هاي فطري به نوعي به گرايش حبِّ ذات بازميگرايش
سمت آن كمال مطلق رهنمون مي سان، او را به  گردد و او را شود كه موجب كمال او ميان

ـــود، برحذر ميجويي از او ميچه موجب عيباز هر آن به عبوديت ش دارد. ميل انســـان 
ن هاي كامل نيز از هميخداوند، دقيقاً از همين گرايش نشــأت گرفته اســت. محبت به انســان

ــي مي ــان ناش ــوحس انس ــق به ديگر مخلوقات الهي نيز از همين گرايش د و همش چنين عش
ـــان، آنبرمي ـــيدن به كمال، تأثيرگذار خيزد. اين گرايش در وجود انس چنان قوي و در رس

  فرمايد: طلبي انسان ، مياست كه حضرت علي(ع) در بيان اهميت حبِّ ذات و كمال
تر اســت، در برابر بيشاى بندگان خدا! آن كس كه نســبت به خود، خيرخواهى او 

، فريبدتر مىبردارتر اســت و آن كس كه خويشــتن را بيشخدا، از همه كس فرمان
ساننزد خدا گناه ست. زيانكارترين ان ست كه خود را بفريبد. ها سى ا كار واقعى ك

  )86، خطبه1414البلاغه، (نهج
است كه در سايه تعالي در نهاد مخلوقات قرار داده شده چنين، محبت به ذات باريهم

به ظهور مي به ديگر موجودات  ـــد. حضـــرت علي (ع) در اهميت اين نوع آن، محبت  رس
  گرايش فطري در انسان فرمود: 

... وَ أقََامَ دَعَائِمَهُ عَلَى محََبَّتِهِ « سْلاَمَ دِينُ اللهَّ   ) 198ه. (همان، خطب»إِنَّ هَذَا الإِْ
كه اين اصــول بر محبت ، اصــول اعتقادات باشــد، به دليل آن»دَعَائمَِ «اگر مقصــود از 

ــده ــان به خدا خواهد بود كه »محََبَّتِهِ «اند،  مقصــود از الهي متفرع ش ، همان محبت فطري انس
 كنند؛ زيرا معنا ندارد حضرت، تمام اجزايحتي اعتقادات مكتسب انسان، بدان بازگشت مي

قي و رفتاري را به محبت اكتســابي خداوند متعال دين اعم از اصــول اعتقادي (دعائم)، اخلا
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عنوان ديني جامع در همه كه اســلام بهبازگشــت دهد. بنابراين از ديدگاه امام علي(ع)، چنان
ـــت دارد، از جنبه  ابعاد اعتقادي، اخلاقي و رفتاري، از جنبه معرفتي به معرفت فطري بازگش

د. به ذات باري تعالي تكيه دارگرايشـــي، بر ســـطحي محكم به نام فطرت عاشـــقانه نســـبت 
ن ظهور تريعنوان اولين و مهمبنابراين، عشق به كمال مطلق كه موجب كمال انسان است، به

ست و اهداف كمالي انسان بدون آن هرگز محقق نخواهد طلبي انسان در بعُد اخلاقي اكمال
  شد. 

ــود از  مهم  ه و ديگر احكامامثال نماز و روز ،»دَعَائمِ«حتي اگر فرض بگيريم كه مقص
ـــد، در آن صـــورت هم مي را محبت فطري خداوند  »محََبَّتــِهِ «توان يكي از معاني ديني باش

ست. چنان صود حضرت علي(ع) از تعبير دان و لايه معرفت را بر د »أوَّلُ الدِّينِ مَعرفِـَتُهُ «كه مق
را ناظر به دو لايه محبت فطري و  »محََبَّتِهِ «جا هم تعبير )، در اين1تطبيق داديم (همان، خطبه

  ) 198كنيم. (همان، خطبهاكتسابي حمل مي
ست؟ آيا گرايشمحدوده اين گرايش شرعي ها تا كجا سبت به تكاليف  هاي فطري ن

  هم شموليت دارند؟ 
صادق(ع) بعد از بيان اين شين و بهامام  شرايع پي سلام، جامع احكام  شريعت ا طور كه 

طور مســتقيم و يا با اش، بهي اســت، آن را در ابعاد اصــلي و فرعيويژه داراي احكام ابداع
  فرمايد: واسطه، منطبق بر فطرت حنيف و مستقيم معرفي كرده، مي

حَةَ حَةَ لاَ رَهْبَانيَِّةَ وَ لاَ سِيَا... وَ الْفِطْرَةَ وَ الحْنَِيفِيَّةَ السَّمْ  إِنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ أَعْطَى محَُمَّداً «
لاَةَ  فِيهَا الطَّيِّبَاتِ  أَحَلَ  ؛ كليني، 287، ص1، ج1371(برقي، » ... ... ثمَُّ افـْترََضَ عَلَيْهَا فِيهَا الصـــــَّ

  )329، ص1398؛ صدوق، 17و  12صص، 2، ج1365
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مْحَةَ «، »الحْنَِيفِيَّةَ «هاي واژه يَاحَةَ «و  »لاَ رَهْبَانيَِّةَ «، »الســــــــَّ اي راســت، ه معن، به ترتيب ب»لاَ ســــــــِ
گفته، وصـــف كلمه كه همگي در روايت پيش 2آســـان، بدون رياضـــت و بدون ســـياحت

ـــتند، به خوبي فطرتي بودن دو نوع معارف وحياني، يعني اصـــول اعتقادي و  »الْفِطْرَةَ « هس
ه كند و ســكنند. وصــف اول، به فطرت در بعُد اعتقادي اشــاره مياصــول اخلاقي را بيان مي
ضمن آن وصف ديگر هم به فطرت صادق(ع) در ادامه در بعُد اخلاقي توجه دارند.  كه امام 

   فرمايد:گفته به تعدادي از اصول اخلاقي نيز اشاره كرده، ميروايت پيش
رَهُمْ وَ الأَْغْلاَ « عَ عَنْهُمْ إِصــــــــــــــْ لَ الَّتيِ كَانَتْ أَحَلَّ فِيهَا الطَّيِّبَاتِ وَ حَرَّمَ فِيهَا الخَْبَائِثَ وَ وَضــــــــــــــَ
   ».عَلَيْهِمْ 

ــول از آن ــيف قبلي، به چندين اص ــخن، در پس چهار توص جا كه حضــرت در اين س
ادي چنين آزاخلاقي مانند آلايش انسان از خبائث باطني، آرايش او به زيورهاي باطني و هم

شاره فرموده، معلوم مي شود كه اين اصول مانند اصول انسان از زنجيرهاي اسارت دنيوي، ا
صول بر اعتقادي، به ستقيم اين ا ستند (همان). دليل انطباق م ستقيم منطبق بر فطرت ه طور م

ها به روشني قابل درك است و به آساني مورد عمل فطرت نيز آن است كه فطري بودن آن
  شوند.ميواقع 

سلام، به شت دارند و احكام فرعي دين ا صول اخلاقي فطري، به فطرت بازگ سطه ا وا
درك شــدني نيســت. از اين رو، امام صــادق(ع) در ادامه روايت  ها آشــكارافطري بودن آن

   فرمايد:گفته ميپيش
لْمَعْرُوفِ وَ ال« ِ يَامَ وَ الحَْجَّ وَ الأَْمْرَ  لاَةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصــــــــــِّ نَّهْيَ عَنِ ثمَُّ افـْترََضَ عَلَيْهَا فِيهَا الصــــــــــَّ
   .»الْمُنْكَرِ 

                                                 
، 3، ج1417زمخشـــري،  ؛499، ص2ج، 1414صـــاحب بن عباد، (گري اســـت ســـياحت در لغت به معناي گردش .2

سفر است كه حضرت عيسي(ع) و ولي در اين)؛ 326، ص4، ج1367اثير جزري، ؛ ابن243ص جا مقصود،  تحمل رنج 
 بودند.گزيني از مسائل مادي و براي نيل به مسائل معنوي، به عنوان روشي تربيتي برگزيده حواريون براي دوري
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ــخن كه بيان ــت، با حرف عطف گر احكام فرعي عطف اين س ــلام اس ه ب» ثم«دين اس
اي بين امور اخلاقي فطري، با كرد، به گونهاش كه از اصـــول اخلاقي بحث ميســـخن قبلي

براين، طبق آيد. بنابراي بيان فاصله و تراخي مي» ثمُ«احكام شرعي فاصله انداخته است؛ زيرا 
ضرت كه درباره فطري ب شين آن ح سخن پي سه آن با  سخن و مقاي صول اخلاقياين   ودن ا

ــرفاً هماهنگ با فطرت اعتقادي و  ــتقل فطري نبوده، بلكه ص ــرعي از امور مس بود، احكام ش
  اخلاقي هستند. 

  
    فطرت مشترك و اختصاصي .3-4

به ـــاس معارف وحياني  ـــان، فطرت البلاغهنهجويژه بر اس عد ديگري از فطرت انس ، بُ
همه افراد اســت. از اين منظر، بين اختصــاصــي هر يك از افراد، در برابر فطرت مشــترك 

سان سماني و روحاني و همان ساحت ج هايي وجود ها، تفاوتچنين كيفيت آنها، از جهت 
  دارد. 

ـــان، علاوه بر عناصـــر البلاغهنهجويژه از منظر معارف وحياني به ـــم خاكي انس ، جس
نت نيز هســــت ( مادي، داراي طي به 1414، البلاغهنهجظاهري  ؛ 234و  144، 72، 57، خط

ـــي، 110و 11-3، ص2، ج389، ص1، ج1365كلينى،  ، 64، ج32، ص15، ج1404؛ مجلس
 خاصــي ). گفتني اســت كه مقصــود از طينت، در منابع مورد اشــاره (همان)، ويژگي83ص

  (اعم از مادي و معنوي) است كه به ساحت جسماني انسان اعطا شده است. 
ــرت علي(ع) به تفاوت ــان حض ــاره فرموانس ها را  به طينت ده، و اين نوع تفاوتها اش

  داند: مخصوص هر فرد بدين قرار مرتبط مي
هاى (شخصيتي) مردم، گوناگونى طينت آنان است؛ زيرا آدميان در آغاز، علت تفاوت

ــخت و نرم بودند. پس، آنان به ميزان نزديك  ــيرين، و س تركيبى از خاكِ تلخ و ش
ـــان به هم، نزديك، و به اندازه دورى آن از هم، دور و متفاوتند. يكى  بودن خاكش

با ندروى و كمزي ـــتقامت و كمخرد، و ديگرى بل روى و نيكوكار، همت؛ يكى زش
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ــت و بدنگر؛ يكى پاكاى ژرفجثهديگرى خُرد ــرش قلب و اخلاق، ديگرى خوشس
  )234، خطبه1414البلاغه، آگاه است. (نهجعقل و آن ديگرى سخنورى دلآشفته

هاي انساني را به طينت خاص اين سخن، تفاوت در برخي از ويژگيحضرت براساس 
ـــي مانند خاك داند. اين طينت، اگرچه از نظر ويژگيهر يك از افراد، مرتبط مي هاي جنس

  ها يكي است، در ويژگي و صفات مادي و معنوي متمايز است. بودن، با ديگر طينت
. اي آمده اســتنيز به گونه لاغهالبنهجهاي ديگر ها، در خطبهســخن از ويژگي طينت

صوم(عليهمحضرت علي(ع) در يكي از اين خطبه سلام)ها، به ويژگي طينت امامان مع در  ال
  فرمايد: اي زيبا، اشاره كرده، ميقالب استعاره

وا فيِ « ةَ مِنْ قُـرَيْشٍ غُرسِـــــُ وَا إِنَّ الأْئَِمَّ لُحُ عَلَى ســـــِ مٍ لاَ تَصـــــْ لُحُ هُ هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشـــــِ مْ وَ لاَ تَصـــــْ
  ».الْوُلاَةُ مِنْ غَيرْهِِم

مان (دوازده ما نا ا هاشـــم و هما كه درخت آن را در بطن  نه) همه از قريش بوده  گا
اند. مقام ولايت و امامت در خور ديگران نيست و ديگران، شايستگى فرزندانش كاشته

  ) 144آن را ندارند. (همان، خطبه
. سياق »غُرِسُوا فيِ هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ «سخن در اين عبارت حضرت است كه فرمود: 

گفته ســتايد. در عبارت پيشســخن حضــرت، ســخن از علم اســت و راســخان در علم را مي
وا«تعبير  ند ، تعبيري اســتعاري از علم آنان اســت كه مان»اندكاشــته شــده«نيز به معناي  »غُرسِــــــُ

، طينت »بطن«اســـت كه در اصـــل ريشـــه و تنه مناســـب دارد. اما مقصـــود از ميوه درختي 
صومان(عليهم ست؛ همانمع سلام) ا ست، آنال ها هم در سان كه درخت، پنهان در خاك ا

ند. همچنين علم و ديگر ويژگي ـــت هان هس ــــان پن مادرانش پدران و  نت  هاي معنوي طي
  السلام)، ميوه درخت عصمت است.معصومان(عليهم
ــي ابعاد ديگري نيز دارد كه در فطرت ا ــاص ــت. از البلاغه نهجختص ــده اس ــي ش بررس

ـــان به ـــاحت روحاني، داراي فطرت ديدگاه حضـــرت علي(ع)، قلب انس عنوان يك نوع س
  است؛ فطرت سعادت يا شقاوت. از دو شقه شدن فطرت قلوب در تعبير حضرت كه فرمود:
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اَ شَقِيِّهَا«   )72(همان، خطبه »وَ سَعِيدِهَا جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَِ
ست كه به معلوم مي صي، برخوردار ا صا سان از مجموعه فطريات اخت شود كه قلب ان

  هاست. غير از فطرت مشترك همه انسان
فاوت باره نوع ديگري از ت مام علي(ع) در بارتي ديگر ا حاني، در ع هاي فطري رو

  ) 57ه. (همان، خطب»وُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَه«فرمايد: مي
شارحان رغم آنبه ، مقصود از اين عبارت را اثبات فطرت مشترك و يا البلاغهنهجكه 

ـــتــه ــه آن دانس ؛ 164، ص1366؛ همو، 150، ص2، ج1404ميثم بحراني، انــد (ابنالتزام ب
، 1، ج1416؛ بيهقي، 115-114، ص4، ج1404الحديد، أبي؛  ابن75، ص1373ســـرخســـى، 

شمي146، ص4تا، جوحيد، بي؛ مدرس356ص صاريان، 348، ص4، ج1400خويي، ؛ ها ؛ ان
شيرازي، 181، ص1، ج1404 ضرت از 646، ص2، ج1386؛ مكارم  )، به چند دليل، مراد ح

  فطرت در اين عبارت، فطرت مشترك نيست:
هاست طور كه از عنوانش پيداست، مشترك بين همه انسان: فطرت مشترك هماناولاً 

ــت و گفته به قرينه و عبارت پيش ــرت اس ــيلت براي حض ــدد اثبات نوعي فض ــياق، درص س
، لاغهالبنهجآيد نه فطرت مشــترك. (مي فضــيلت فطري، از راه فطرت مخصــوص به دســت

  )57، خطبه1414
. »ينِ محَُمَّدٍ إِنّی عَلَی دِ «، آمده: »وُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَه«: در برخي از روايات، به جاي ثانياً

 كم در دايره فطرت اســلامياصــي بودن اين نوع فطرت، دســتگر اختصــعبارت اخير، بيان
ها از مشـرك و مسـلمان و معتقدان به هر اسـت؛ نه فطرت مشـترك توحيدي كه همه انسـان

د از مقصــو البلاغه،نهجبســا به همين جهت برخي از شــارحان شــريعتي، بر آن مفطورند. چه
ـــته ـــلماني دانس ، 1، ج1364. (راوندى، اندفطرت را در اين عبارت، فطرت مخصـــوص مس

  )348، ص4، ج1400؛ هاشمي خويي، 278ص
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: امام علي(ع) در محاجه با خوارج كه به رفتار حكومتي حضـــرت در مورد آزاد ثالثاً
ــبيه  ــير بصــريان، ايراد گرفتند، عبارتي دارد كه از منظر تركيبي، ش كردن زنان و فرزندان اس

ـــت. عبارت مورد نظر 57، خطبه1414البلاغه،(نهج »وُلـِـدْتُ عَلَی الفِطْرَه«همان عبارت  ) اس
  چنين است: 

رّيَِّةَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لمَْ يَـنْكُثوُا وَ لاَ ذَنْبَ لهَمُْ « اءَ لمَْ يُـقَاتلِْنَ وَ الذُّ  وَ لَقَدْ رأَيَْتُ فَإِنَّ النِّســــــــــــــَ
  ؛»نْ مَنَنْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينرَسُولَ اللهَِّ ص مَنَّ عَلَى الْمُشْركِِينَ فَلاَ تَـعْجَبُوا إِ 

[علت اين رفتار من آن اســت كه] زنانشــان با ما وارد جنگ نشــده و فرزندانشــان بر 
ــأله) فطرت بودند... همانا پيامبر(ص) را مي ــركان (در اين مس ديدم كه (گاهي) بر مش

، 1، ج1381گذاشـــت، پس، از منت من بر مســـلمانان تعجب نكنيد! (اربلي، منت مي
  )323، ص1424مغازلي، ؛ ابن164، ص1411؛ حلي، 265ص

براساس اين عبارت، اگر مشركان در جنگ با مسلمانان به اسارت درآيند، حكم اوليه  
ـــلامي مي ـــت. اگرچه حاكم جامعه اس ـــارت اس ـــاس درباره فرزندان آنان، اس تواند بر اس

صاد  ر كند، بر اساس همينصلاحديد و منتي كه بر مشركان دارد، حكم آزادي آنان را نيز 
عبارت، به اســارت درآوردن فرزندان مســلمانان، به هيچ وجه جايز نيســت. امام علي(ع) در 

ـــارت عبارت پيش ـــلمانان را در برابر جواز اس ـــارت فرزندان مس گفته، علت عدم جواز اس
ـــلامي معرفي مي ـــلمانان از فطرت اس ـــركان، برخورداري فرزندان مس فرمايد؛ بنابراين، مش

صول اعتقادي و  مقصود از فطرت، در كلام حضرت، فطرتي مخصوص خواهد بود كه بر ا
  اند.طور وراثتي به ارث بردهاخلاقي اسلامي منطبق است و فرزندان از پدران مسلمان به

گفته، فطرت مخصـــوصـــي اســـت، كه مقصـــود از فطرت، در عبارت پيشپس چنان
به  نيز فطرت مخصوصي خواهد بود. حتي »هوُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَ «مقصود از فطرت در عبارت 

كه عبارت اخير، در صــدد اثبات نوعي فضــيلت براي شــخص امام علي(ع) اســت، دليل آن
تر خواهد بود كه ديگر مســـلمانان از آن برخوردار مقصـــود از فطرت در آن، فطرتي خاص

ــده ( ــت. بنابراين عبارت يادش ــرت از آن برخوردار اس ، لاغهالبهجننبوده، بلكه تنها آن حض
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 ام كه آن فطرت)، بدان معناست كه من بر فطرت مخصوصي، ولادت يافته57، خطبه1414
  )72خطبه ،اي است كه بيان آن گذشت. (همانمندانهمخصوص، همان فطرت سعادت

  
   گيري نتيجه

تا پيش از  ـــدن هر چيزي  ظاهر ش ـــت از برآمدن و  فطرت از منظر لغوي، عبارت اس
ـــيدن به مرحله نهايي  ،البلاغهنهجويژه اش. اما فطرت در اصـــطلاح معارف وحياني، بهرس

ـــت از:  تا پيش از تولد، در ابعاد مختلف هاي اوليههمه ويژگي«عبارت اس ـــان  كه انس اي 
ــت ــت»خلقتش، از آن برخوردار بوده اس ــاس، فطرت به ابعاد هش ــي. بر همين اس م گانه تقس

  شود: فطرت اوليه، ثانويه، بالفعل، بالقوه، ادراكي، گرايشي، مشترك و اختصاصي. مي
او و  -ايجوهري يا ذره –فطرت اوليه انســان، بلافاصــله بعد از تكوين ســاحت نوراني

 گيرد. آيات ول ميهاي تركيبي جســماني و روحاني، شــكاش از ســاحتمنديپيش از بهره
ــت. فطرت  ــان، فطريات اوليه را در عالم ذر دريافت كرده اس ــاره دارند كه انس روايات، اش
توحيدي در زمره همين نوع فطريات است. از همين منظر، فطرت ثانويه انسان هم در مرحله 

 مثال، گيرد. براياش شكل ميهاي تركيبي جسماني و روحانيبعدي، همراه با تكوّن ساحت
ساحت سطه  سان به وا ساحت ان ست، از نوعي امتياز خاص عقل كه قسمي از  هاي روحاني ا

  اند. بهرهگردد كه ديگر مخلوقات از آن بيبرخوردار مي
سران در ذيل آيه فطرت بالفعل و بالقوه هم از اطلاق آيه فطرت و هم چنين از كلام مف

ـــت. عبارات مختلفي از  ـــت اس ر هم با تعبيرات گوناگون، ب البلاغهنهجمذكور قابل برداش
  . اندبدان اشاره كردهالبلاغه نهج وجود فطرت بالقوه در انسان دلالت دارند كه شارحان

ـــي هم دو بُعد ديگر از فطرتند كه به  بحثموردطور متعارف فطرت ادراكي و گرايش
شاره دارند. اما ادراك فطري، خود، ابعاد مختلفي  متكلمان بوده و معارف وحياني هم بدان ا

ـــت كه معرفت دارد كه مهم ـــت. البته بايد توجه داش ترين آن، معرفت فطري توحيدي اس
صولي همفطري، منحصر در اين نوع فطرت هم نمي ساس معارف وحياني، ا  چونشود. بر ا
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نبوت، امامت و معاد هم ريشــه فطري دارند. از همين منظر در نهاد انســان، محبت به نفس و 
هاي انســان هم تابعي از همين دو عشــق به كمال مطلق، وجود دارد. ديگر گرايش چنينهم

به ـــتند. از اين منظر،  ـــت دارند، رغم آنگرايش هس بازگش به فطرت  كه همه معارف دين 
بهگرايش قابل هاي فطري در جن ندازه  يك ا به  تاري،  قادي، اخلاقي و رف هاي مختلف اعت

ــت. فطريات در دو جنبه اول ــتقيم و فطرت در جنبه رفتاري برخلاف  طوربه ادراك نيس مس
  مستقيم بر فطرت انسان منطبقند. غير طوربهدو جنبه اول، 

رك ، فطرت مشــتالبلاغهنهجويژه اما دو بعُد ديگر فطرت، بر اســاس معارف وحياني به
ها از جهت ســاحت جســماني و روحاني و و اختصــاصــي اســت. بر اين اســاس، بين انســان

ـــاصـــي آنها، تفاوتفيت آنچنين كيهم ـــكل هايي وجود دارد كه فطرت اختص ها را ش
ـــت. از منظر دهد. يكي از گونهمي ـــاصـــي، فطرت از نوع طينت اس هاي مهم فطرت اختص

به ويژه  ياني  عارف وح غهنهجم ناي ويژگيالبلا به مع نت  مادي و معنوي، در ، طي هاي 
ها، از شــود كه هر يك از آنميهاي گوناگون، متفاوت اســت و اين تفاوت، موجب انســان

  .فطرتي اختصاصي برخوردار گردند
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 الأعلمي للمطبوعات،.
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